
سفرنامه حاجی خان

نویسنده:▪محسن▪ ▪
شهرنازدار

ناشر:▪آبی▪پارسی ▪

کتــاب حاضر ســفرنامه ای به قلم مترجم احتشــام الوزراه در ســفر 
کمیسیون مرزی ایران و بریتانیا برای تحدید حدود بلوچستان است. 
راوی شــرح سفر احتشام و هیات همراه او را از تهران در روز نوزدهم 
آذرماه 1۲74 خورشیدی تا پایان سفر در بیست و چهارم تیرماه سال 
1۲75 به صورت روزانه یادداشــت کرده اســت. ایــن متن از جمله 
اسناد مهم تاریخ تحولات مرزی بلوچستان به شمار می رود که برای 

نخستین  بار و پس از 1۲5 سال در دسترس عموم قرار می گیرد.

سفرنامه هربرت

نویسنده:▪توماس▪ ▪
هربرت

مترجم: ▪
ناشر:▪آباد▪بوم ▪

ســر توماس هربــرت که خواننــده در این کتاب ســفرنامه اش را 
می خواند، شــرحی مفصــل از آنچه از ایران دیده اســت به طرز 
فوق العاده ای ارائه می دهد. این کتــاب می تواند حتی به عنوان 
یک منبع معتبر تاریخی مورد اســتفاده قرار گیرد. هربرت در این 
کتاب شــرحی دقیق از سفر خود به ایران ارائه می دهد که حاوی 
جزئیات زیادی اســت. این کتاب در سال 1638 میلادی به زبان 

انگلیسی در لندن منتشر شده است.

با کفش مولانا در سرزمین چکمه

نویسنده:▪سیروس▪ ▪
شاملو
ناشر:▪خزه ▪

»با کفش مولانا در ســرزمین چکمه« شــامل خاطرات و تأملات 
ســیروس شــاملو از دورانی اســت که در ایتالیا به عنوان طراح و 
بنیان گذار در گروه تئاتر ســیار بشــکه فعالیت داشــته است. نثر 
بازیگوش و غنــی او- که در مکتب پدرش احمد شــاملو پرورش 
یافته- به همراه نگاه تیزبین و خلاقش، باعث شده است که این 
روایات به رغم تلخی برخی هایشــان، شــیرین باشند! اتفاقات و 
ماجراهای عجیب وغریبی هم که این هنرمند طی حضور در گروه 

تئاتر بشکه از سر گذرانده، به جذابیت این کتاب افزوده است.
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سیاحت
راهنمایسفرنامهنویسی

چرا باید یک کشــور پیشــرفته ترین مرکز 
تشــخیص هویت داشته باشــد؟ جواب یک 
کلمه مرکب اســت: گورهای دســته جمعی. 
جواب می تواند یک جمله هم باشــد »اینجا 
روی ســردی خاک نمی توان حســاب کرد«. 
جملــه ای که بعد از خاتمــه کتابِ »به صرف 
قهــوه و پیتــا« تــا چنــد روزی همراهی تان 
می کنــد. »بــه صــرف قهــوه و پیتــا« از آن 
سفرنامه های بعضا بشاش قرن بیست ویکمی 
نیست که می خواهند زیبایی دنیای خارج از 
ایران را به رُختان بکشند. این سفرنامه آمده 

است تا قصه ای ناگفته را بگوید. 
فکــر نمی کنــم »مــارش میــرا« چندان 
شناخته شده باشد؛ با اینکه مانند پیاده روی 
اربعیــن، هر ســاله از سراســر جهــان در آن 
شرکت می کنند، داستان معصومه صفایی راد 
نیــز، داســتان مارش میرا اســت. داســتان 
دلخراشــی ها، فریادهــا، فرارهــا، گورهــای 
دســته جمعی، تجاوزهــا و همــه آن چــه که 
انسان ها در جعبه خشونت خود جاداده اند. 
مــارش میرا هر ســال در بوســنی وهرزگوین 
برگزار می شــود. می گویم پیاده روی  نســبتا 
گمنــام، زیرا دربــاره علت آن کمتــر از هزار 
کلمه در ویکی پدیا پیدا می شود. چه برسد به 

سایت های دیگر. 
بوسنی یک تکه کوچک از اروپای شرقی 
را اشــغال کرده است. کرواسی، صربستان و 
مونته نگــرو هم دوروبرش را گرفته اند. همین 
همســایه ها هم نگذاشــتند بوســنی نفس 
راحتــی بکشــد و نسل کشــی هشــت هزار 
نفری راه انداخته اند. بعــد از جنگ جهانی 
دوم، بزرگ ترین نسل کشــی اروپا، در همین 
نیم وجب خاک اتفاق افتاد. بین ســال های 
سیاه 199۲ تا 1995. سال هایی که سردی 
خــاک غمــش را از بین نمی بــرد. اینکه چه 
می شود که بین صربســتان و بوسنی جنگ 
شــکل می گیرد یا چه می شــود که همسایه 
بــه خون همســایه تشــنه می شــود، بماند. 
در مقدمــه ســفرنامه خانــم صفایــی راد، به 
اندازه دربــاره چرایی جنگ خواهید خواند. 
چیــزی که اهمیــت دارد اتفــاق 11 جولای 
1995 اســت. جنگ تقریبا بین مسلمان ها 
و صربســتان و صرب های ساکن در بوسنی 
بود. سازمان ملل شهر سربرنیستا در بوسنی 
را منطقــه امن اعــلام می کند. مســلمانان 
بــه آن پناه می آورند. مردها در شــهر مجبور 

می شــوند اســلحه خود را تحویــل بدهند. 
صرب ها شــهر را محاصره می کنند. سازمان 
ملل خود را به کوچه چــپ می زند. آن هایی 
که می فهمند داســتان از چه قرار اســت، از 

»راه جنگلی« فرار می کنند. 
غافــل از اینکه »راه جنگلــی« به »جاده 
مــرگ« تبدیــل می شــود. مردهایــی که در 
شــهر می مانند هــم دســته جمعی قتل عام 
می شوند. چند نسل از یک خانواده، یک جا 
از بین می روند. گورهای دسته جمعی! طبق 
آمــار بین المللی حــدود 837۲ نفر در ســه 
روز کشــته می شــوند. به زنان زیادی تجاوز 
می شود. حتی زنان معلول! فقط برای اینکه 

خون صرب ها اکثریت پیدا کند.
به همین دلیل اســت کــه خانم معصومه 
صفایی راد، بوســنی وهرزگوین را برای ســفر 
انتخــاب می کنــد. مقصــدی نــادر و تلــخ. 
کتــاب خانم صفایی راد به دو بخش تقســیم 
شده اســت: بخش اول به سه روز راهمپایی 
ایشان اختصاص دارد. در این بخش مفصل 
با داســتان جنگ بوســنی وهرزگوین آشــنا 
می شوید. با ایشــان به مارش میرا می روید. 
داســتان های ظالمانه را می شنوید. زیبایی 
راه جنگلــی و بعــد در کنــار آن، گورهــای 
دســته جمعی را می بینیــد. پاهای تان گزگز 
می کنــد از ایــن همــه ســربالایی. آبنبــات 
قیچــی می خوریــد. در آخــر، ماننــد همــه 
گردهمایی های جهانی بــا آدم های مختلف 
آشــنا می شــوید. کســانی کــه زبانشــان را 
می فهمیــد و کســانی که فقط با ســر تکان 
 دادن متوجه آه سینه های شــان می شــوید. 
از ســال ۲۰۰5 ایــن راهپیمایی برپا اســت. 
»مــارش« به معنی پیاده روی اســت. »میرا« 

هم معنی صلح می دهد.
جنــگ  بــه  چنــدان  رســانه ها  در 
بوســنی وهرزگوین نپرداخته انــد. اگــر هــم 
چیــزی هســت، چنــدان مفصــل و فاخــر 
نیســت. فیلم هــای زیــادی هــم در این باره 
ساخته نشده است. ســینمای خود بوسنی 
هم چندان رونق ندارد و کم به این داســتان 
دل آزار ســرمی زند. انــگار مردم بوســنی به 
اندازه کافی داغ دارند و نیازی نیست بیشتر 
از ایــن به دل آزرده شــان چنگ زده شــود. 
البته به جز فیلم ســینمایی به »نام سرزمین 
هیچ کس«. کارگردان این فیلم اهل بوســنی 
اســت. »ســرزمین هیچ کس« برنده اسکار و 
گلدن گلوب بهترین فیلم خارجی زبان ســال 

۲۰۰9 است. 
در بخــش اول کتــاب، دربــاره موقعیت 
اطلاعات  بوســنی وهرزگوین  فعلی  سیاسی 

خوبی به دست می آورید. مثلا اینکه بوسنی 
بعد از صلح دیگر رئیس جمهور ندارد. شورای 
ریاست جمهوری است که این کشور را اداره 
می کند. شــورای ریاســت جمهوری از ســه 
نفر صرب، کروات و مســلمان تشکیل شده 
اســت. قدرت نیز هر هشت ماه بین این سه 
رئیس جمهوری منتقل می شود. از این دست 
اطلاعات عمومی درباره بوســنی وهرزگوین 

زیاد در این سفرنامه پیدا می کنید.
مســافرانِ این کتــاب در قبل از شــروع 
راهپیمایــی، در شــهری بــه نــام ســارایوو 
ساکن اند. معنی اسم این شهر چیزی است 
در مایه هــای دشــت اطــرف قصــر. در این 
ســفرنامه مفصل درباره ساریوو می خوانید. 
شــهری بــا دو زندگــی. ســارایوو مســجد، 
کلیســای کاتولیــک، کلیســای ارتودکس و 
کنیســه دارد. بــرای همین اســت که لقب 
بالکان  یــا بیت المقدسِ  اروپا  بیت المقدسِ 
را دارد. در بخــش دوم کتــاب، صفایــی راد 
بیشــتر به شــهرگردی مشغول اســت. بازار 
ســنتی، مکان های دیدنی مانند مسجدها، 
کلیســاها و کتاب خانه هایی با داستان های 
جالــب چیزهایی اســت کــه در بخش دوم 
کتــاب دربــاره آن می خوانیــد. نکته جالب 
اینکه در این شــهر هم مانند خوزســتانِ ما، 
آثار جنگ همچنان باقی اســت. مانند داغِ 

رویِ پیشانی. 
بایــد بگویــم روایــت بخــش اول بســیار 
جذاب تــر از بخــش دوم اســت. احتمالا به 
خاطــر موضــوع متفاوتــش. انــگار غریــب  
بــودن این جنگ، با قلم نویســنده هم بازی 
کــرده و کاری کرده که نویســنده این بخش 
را دلنشــین تر تعریــف کند. البتــه که خانم 
صفایی راد برای شــرکت در ایــن راهپیمایی 
رفته  و مســلما با حس بیشــتری درباره این 
قســمت از سفر خود نوشــته  است. پس اگر 
می خواهید صرفا سر از مارش میرا دربیاورید 
و بدانید داســتان این جنــگ خونین از چه 
قرار است، خواندن بخش اول کتاب کفایت 

می کند. 
قصه هــای  از  اســت  پــر  بخــش  ایــن 
سرگرم کننده. قصه هایی به جز داستان میرا 
و مخلفاتــش. در این بخش درباره رهبرهای 
مختلــف یا حتــی خیابان ها، داســتان های 
جذابــی می خوانیــد. قصه گویــی معصومه 
صفایــی راد در بخــش اول کتاب بــه دلتان 
می نشــیند. داســتان ها بعضــا لطیف اند. با 
پیش رفتن سفرنامه، داستان ها هم زمخت تر 
می شــوند. خانــم صفایــی راد بــه زیبایــی 
خواننــده را بــرای غــم اصلی کتــاب آماده 

کیانااکرامی
سفرنامهنویس

پیاده روی صلح
سفرنامه به صرف قهوه و پیتا سفر به قلبِ تاریخِ بوسنی وهرزگوین است


